
مرحله دوم انتخابات 
ریاست جمهوری 
بسیار مهم است

ایــران فارغ از  انتخابات ریاســت جمهوری 
نتیجه ای که خواهد داشــت، می تواند به عنوان 
یک تجربه بزرگ برای بازســازی امر سیاســت- 
مشارکت از سوی صاحب نظران، اندیشمندان و 
نهادهای پژوهشی (دولتی و غیردولتی) استفاده 
شــود. واقعیت آن است که در کشورهایی نظیر 
ایران که مشارکت شــهروندان در ساخت بنای 
مشروعیت به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار بررسی 
می شــود، قطعا باید مشــارکت نکردن یا فقدان 
مشــارکت مطلوب، آنالیز و واکاوی شــود. این 
یادداشــت را می شــد روز شــنبه و بعد از اتمام 
انتخابات منتشــر کرد اما ترجیــح دادم   یک روز 
قبــل از برگــزاری چهاردهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری آن را منتشر  کنم تا میثاقی باشد 
از سوی یک رسانه عمومی با هر دو نامزدی که 
می خواهند فردا منتخب مردم باشند. چند سالی 
می شــود نمودار مشــارکت انتخاباتی در ایران 
از نقطه اشــباع عبور کرده است و در سراشیبی 
حرکت می کند. بــه گمانم دلایل ایــن اتفاق را 
نیز همــه می دانیم. یا ســت کم همــه افرادی 
که به عنوان کارشــناس یا کنشــگری سیاسی و 
اجتماعی در ایــران زندگی می کننــد، به خوبی 
می دانند کــه چرا باید یک مرتبــه ۶۰ درصد در 
فراینــد انتخــاب ریاســت جمهوری چهاردهم 
شــرکت نکنند. عادی ترین یا دورترین شهروندان 
از ساده ترین تحلیل های سیاسی و اجتماعی نیز 
در این باره به نکته هایی اشــاره می کنند که همه 
آنهــا می توانند تا حد زیادی صحیح باشــند. در 
اینجا قصد ندارم دوباره به آن دلایل اشــاره کنم، 
بلکه می خواهم خیلــی واضح از وجود عناصر 
نامتوازن سیاســی ســخن بگویم. از سوی دیگر 
با این وضعیتی که وجود دارد، هم زمان شــاهد 
مشــارکت ۴۰ درصدی و گاهی تجمعات مدنی 
برای حمایــت از نامزدهای ریاســت جمهوری 
هســتیم کــه بشــخصه اســم آن را می گذارم 
کورسوی امید که نمی گذارد حداقل در شکل، امر 
سیاست در ایران از مشارکت، فاصله معناداری 
را نشــان دهــد. بــه عبارتی ما بــا دو موقعیت 
سیاسی و شهروندی مواجه هستیم؛ جامعه ای 
۶۰ درصدی کــه رأی نمی دهنــد و یک جامعه 
۴۰ درصدی که به مشــارکت اهمیت می دهند و 
در میان آنان شور و شــوق انتخاباتی نیز در حد 
ایونت های مختصری شکل می گیرد. این ترازوی 
شاید نامتعادل هرچه هست، تصویر موجود امر 
سیاســت در ایران و ارتباط آن با جامعه انسانی 
کشور (یا منابع انسانی کشور) است. رئیس کابینه 
چهاردهم هر چهره ای که باشد، با این نوع تعادل 
ایرانی چه خواهد کرد؟ چه پرسش هایی را برای 
شناخت ماهیت این اتفاق در امر سیاست ورزی 
و مشــارکت کشــور طراحــی کرده اســت؟ آیا 
دولتمردان بعد از دولت شــدن به این امر واقف 
خواهند بود که بین مشارکت به عنوان اصیل ترین 
تعامل مردمی در امر سیاست با توسعه رابطه 
نزدیکی وجود دارد؟ اگر پذیرفته اند، برای جبران 
این فقدان تعــادل مطلوب چگونه می خواهند 
فعالیت های عملیاتــی را تعریف، تبیین و اجرا 
کنند؟ واقعیت آن اســت که قطعــا برخورد با 
چنین عارضــه ای، به قصد اصــلاح آن نیاز به 
اندیشــه ای دارد کــه قادر به بســط گفت وگو و 
گســترش همزیســتی مولد بین شــهروندان از 
همه طبقات مختلف باشــد. در غیر این صورت 
چگونه می شــود این عارضه را به فرصتی برای 
بهبود مســتمر امر مشــارکت و سیاست ورزی 
تبدیل کند. نامزدهای ریاست جمهوری هر کدام 
به نوعی درباره شکســت توازن سیاســی کشور 
سخن گفته اند اما تمام این گفت وگوها در قالب 
رقابت های انتخاباتی و برای اثبات توانایی های 
فردی یا گروهــی بوده اســت. کلام در معرکه 
رقابت با رفتار و اندیشــه در معرکه اجرا تفاوت 
زیادی دارد. از روز شنبه یک رسالت بزرگ وجود 
دارد و آن هــم کم کردن فاصلــه میان این امید 
مقطعی و نا امیــدی غیر مقطعــی در جامعه 
است. در ظاهر این توازن یک جامعه متحرک را 
به وجود آورده اســت اما در باطن این ناتعادلی 
دو وجهــی، دو حرکــت متفاوت به دو ســوی 
متفاوت را نشــان می دهد که به توسعه آسیب 
می زند. ساده ترین کار به گمانم می تواند گشایش 
در کار، صبــر عمل گــرا و عقلانیت غیرجناحی 
باشد. تجربه سه سال گذشته در انتخاب مدیران 
و راهبران اجرائی کشور فقط از یک حداقل بسیار 
مختصر شــهروندان گره هایی را به وجود آورده 
اســت که به نوع خود می تواند بزرگ ترین مانع 
برای بســط گفت وگو و هم گرایی باشد. کابینه و 
پیکره اجرائی کشــور ملک جناحی نیست، باید 
همه مجال گفت وگو و اندیشیدن را در آن داشته 
باشند، به گونه ای که شایستگان امکان خدمت 
پیدا کنند. پیشرفت را نمی توان عضو هیچ حزب 
و دسته ای کرد. این گریز از محدوده کوچک عمل 
جناحی می تواند نخستین قدم و البته جدی ترین 
آن برای رفع دوگانگی بزرگ سیاســت در کشور 
باشــد. برنده انتخابات چهاردهم از روز شــنبه 
برای ایران لطفاً به گشایش در دید و اندیشه اجرا 

وفادار بماند.
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کرسنت، خاتون و جام شکسته
یکــی از ویژگی های بارز نظام مدیریتی ما این اســت که همان اندازه که 
در برخــورد با تخلفات کوچک کارمندان جزء عصبانی شــده، رگ گردن 
کلفت می کنیم و با سرعت فرد متخلف را به سزای عملش می رسانیم، 
در برابر تخلفات و خطاهای مســئولان بالاتر سکوت پیشه کرده و خیلی 
بــه روی خودمان نمی آوریم! گویی آنان از یک نوع مصونیت نانوشــته 
برخوردار هســتند. وقتی راننده فــلان اداره با بی توجهــی خود باعث 
می شود روی بدنه خودرو اداره خط بیفتد، راننده بینوا را جریمه کرده و 
هزینه تعمیر خودرو را از حقوق ناچیزش کســر می کنیم. اما وقتی فلان 
مقام مافوق با تصمیم نابخردانه اش خســارت میلیاردی می زند، آب  از 
آب تکان نمی خورد! چند ســال پیش در یادداشــتی در همین رابطه به 
ضرب المثلی اشــاره کردم که هم وطنــان آذربایجانی با طنازی تمام در 
این گونه موارد به کار می گیرند: «ظرفی که خاتون بشکند، صدا ندارد!». 
بله، کلفت بینوا اگر کاسه ای گلین را بشکند، باید جریمه شود و احتمالا 
شب گرسنه بخوابد، اما اگر خود خاتون ظرفی گران قیمت بشکند، کسی 

صدای افتادن و شکستن آن ظرف را نخواهد شنید!
پرونده کرسنت بهترین شاهد این مدعاست. تصمیم نابجایی گرفته  شده 
و خســارتی بزرگ به کشــور وارد کرده که فقط ارزش پولی آن از ارزش 
کل ناوگان خودروی کشــور اعم از دولتی و خصوصی بیشــتر است، اما 
همان کســانی که نگران خط افتادن گل گیر خودرو اداره هســتند، هرگز 
به فکر بازخواســت از کسی و تعیین میزان سهم هر فرد مسئول در این 

خطای بزرگ نیستند.
خلاصه پرونده کرسنت به کوتاه ترین بیان این است که مسئولان اجرائی 
وقت قراردادی بســته اند که نهادهای ناظر آن را خســارت بار دانسته و 
از اجرایش جلوگیری کرده اند. به این  ترتیب از یک  ســو کشور از جریان 
درآمدی مستمر محروم شــده و از سوی دیگر با شکایت طرف قرارداد، 

محکوم به پرداخت خسارت های قابل ملاحظه شده  است.
بی تردید در بررسی این پرونده مهم و ارزیابی کارنامه مجریان و منتقدان 
نمی توان به بیان مطالب در ســطح کلی گویی یا ایراد اتهام بدون ارائه 

اسناد بسنده کرد. در این بررسی توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
۱ – مخالفــان قــرارداد می گویند در این قرارداد به نوعی ارزان فروشــی 
صورت گرفته و خریدار با پرداخت رشوه به این امتیاز دست یافته  است. 

البته مستندات مرتبط با قرارداد در اختیار اهل فن قرار نگرفته تا درباره 
این تخلف و میزان خســارتی کــه از محل این ارزان فروشــی احتمالی 
به کشــور تحمیل شــده، بررســی شــود. بنابراین باید مخالفان قرارداد 
مستندات خود را درباره نحوه محاســبه خسارت ناشی از ارزان فروشی 

احتمالی ارائه کنند.
۲ – ادعای ارزان فروشی زمانی ارزش طرح دارد که مشتریان دیگری نیز 
برای این کالا در بازار حاضر بوده و پیشنهادات بهتری ارائه کرده  باشند. 
آیا منتقدان قرارداد پیشــنهاد بالاتری از سوی مشتریان دیگر رو کرده اند 

که طرف فروشنده به آنها اعتنا نکرده  باشد؟
۳ – بــا فرض اینکه قرارداد به ضرر کشــور بوده، لزوما نمی توان به این 
نتیجه رسید که باید آن را فسخ کنیم. زیرا ممکن است خسارت ناشی از 
فســخ قرارداد از زیان اجرای آن (ارزان فروشی) بیشتر باشد. ازاین رو این 
ســؤال ارزش طرح و بررســی دارد که طرفداران گزینه فسخ آن  هنگام  
کــه به انتخاب گزینه فســخ و عدم اجرای تعهدات از طرف فروشــنده 
رأی دادند، خســارت های فسخ اعم از محروم شــدن از درآمد فروش و 

پرداخت غرامت به طرف قرارداد را تا چه میزان برآورد کرده  بودند؟
۴ – با عدم اجرای قرارداد چه بر سر کالای مورد معامله آمده  است؟ آیا 
آن را ذخیره کرده ایم؟ یا به مشــتری دیگری با قیمت بالاتر فروخته ایم؟   

یا با همان روش سابق آن را سوزانده و از بین برده ایم؟
۵ – براساس اطلاعات موجود طرف قرارداد برای دریافت غرامت اقدام 
به شــکایت کرده و در چندین کشور پرونده هایی علیه شرکت ملی نفت 
ایران گشوده  شــده  است. طرف ایرانی برای مقابله با این روند و کاستن 

از میــزان غرامت احتمالی چه سیاســتی در پیش گرفتــه و نتیجه چه 
بوده  است؟

با مروری بر منازعات بی پایان مرتبط با پرونده و گزارشــات شــفاهی که 
گاه و بیگاه در قالب «افشــاگری» منتشر می شــود، می توان این ادعا را 
پذیرفت که این پرونده بسیار مهم با ابعاد ملی هرگز به درستی ارزیابی 
و داوری نشــده  است. گویی برخی محافل آن را همچون استخوان لای 
زخم نگه  داشــته اند تــا در زمان تبلیغات انتخاباتــی همچون چماقی 
سنگین و ســهمگین بر سر طرف مقابل بکوبند و رأی دهندگان را نسبت 
بــه او بدبین کنند. در مناظره های انتخابات اخیــر نیز همین روند تکرار 
شــد و دو نفر از نامزدها با بیــان مطالبی درباره این پرونده و البته بدون 
ارائه اسناد تلاش کردند از اعتبار رقیب انتخاباتی خود بکاهند. در مقابل 
آقای زنگنه، وزیر اســبق نفت که قرارداد در زمان وزارت ایشــان بســته  
شــده، آنان را به مناظره دعوت کرد تا دو طرف با ارائه اســناد و مدارک 
ادعایشــان را در محکمه ای مردمی رو کنند. دعوت به مناظره از سوی 
آقای زنگنه  وزیر نفت همچنان روی میز اســت و طرف مقابل پاســخی 
نمی دهد. شــاید گفته  شــود الان زمان انتخابات است و نامزدها گرفتار 
تبلیغات هســتند، اما یقینا در زمان بعــد از انتخابات هم چنین خواهد 
بود و مدعیان تمایلی به این گونه مناظره ها نشــان نخواهند داد تا زمان 
انتخابات بعدی فرا برســد!  اما نکته آخر: ملت مظلوم ایران در ســایه 
جروبحث مرتبط با پرونده کرســنت مال زیادی از کف داده  اســت؛ هم 
از درآمد فروش گازی که ســوزانده می شد و هدر می رفت، محروم شده 
و هم بابت عدم اجرای قرارداد محکوم به پرداخت خســارتی هنگفت 
شــده ، و مهم تر از آن حق مسلم او یعنی «بیشتردانستن درباره پرونده» 
نادیده گرفته  شده  است. منتقدان قرارداد کرسنت حاضر نیستند به ملت 
مظلــوم ایران کمک کنند تا بتواند در پرتو اطلاعات صحیح قضاوت کند 
که از صددرصد خسارت تحمیلی سهم تیمی که قرارداد را بسته و تیم 
دیگری که دســتور عدم اجرای قرارداد را داده، چقدر است. آنان حاضر 
نیستند گزارشی شفاف و البته با اسناد و مدارک در اختیار مردم بگذارند 
تا مردم بتوانند خائن و خادم را بیشتر بشناسند. آری، خاتون جامی زرین 
را بر زمین زده و شکســته و طبق معمول صدای این شکستن را از اهل 

خانه پنهان کرده است!

ادامـه در 
صفحه

۵

تمام فضای کشــور را تب انتخابات به شــکل 
غریبی فراگرفته است. اما ورای اینکه رأی بدهیم 
یا به چه کســی رأی بدهیم، این فضا باعث شد 
انتظارات گروه های مختلف از دولتی که بخواهد 
ســر کار بیاید، بار دیگــر در محافل اجتماعی و 
حرفه ای و نیز در گروه های دوستانه یا خانوادگی 
مطرح شده و ایشــان بار دیگر به خودشان و به 
دولت یادآور شوند که چه عملکردی را از دولت 
آینده در زمینه های مختلف خواستارند. واقعیت 
این اســت که خواسته ها آن قدر زیادند که همه 
مردم به کمتر نیز راضی شــده اند. بســیاری از 
نخبگان و روشــنفکران در همه گروه های سنی 
را می بینیــم که می گویند مــا فقط می خواهیم 
بدون مزاحمت زندگی کنیــم. مردم عادی هم 
به برابری و احتــرام در برابر قانون دلخوش اند. 
می خواهنــد شــهرهای مان بیش از این متراکم 
نشوند. مثل بقیه دنیا بتوانیم در شهرهای شلوغ 
هوای پاک تنفس کنیم. اگر ماشــین نداریم (۴۴ 
درصد مردم) باکی نیســت، نگذارید در پیاده رو 
خیابان ها زیر چرخ موتورسیکلت های بی قانون 
له شــویم. می گوینــد خانه هــای اجتماعی و 
حمل ونقل عمومی و یک اشــتغال ساده و کار 
بخور و نمیر حق ماســت. بدیهی اســت اینها 
همه مســتلزم یک حکمرانی خوب از ســوی 
دولت، پلیــس و شهرداری هاســت. مدیریت 
جامــع، هماهنــگ و نظام مند منابــع حیاتی 
(هوا، آب، خاک و تنوع زیســتی) مبتنی بر توان 
و پایداری زیســت بوم، از وظایف دولت است. 
و اگــر جمعیت هم بخواهد طبــق تجربه ۵۰ 
ســال اخیر افزایش یابد، ناچاریم در شــهرها و 
در بخش صنعت و کشاورزی کنترل هایی را بر 
مصــارف آب و انرژی اعمال کنیم (بر چاه های 
عمیق پرشمار، سیســتم های کهنه و فرسوده 
سرمایشی-گرمایشی و...). پس افزایش ظرفیت ها 

و  ســاختاری  توانمندی هــای  و 
از طریــق آمــوزش و  تکنولوژیــک 
واردکــردن دانش جدید و وســایل 
بهره وری از آن، اجتناب ناپذیر می کند. 

یـادداشـت

شب انتخابات از دولت آینده 
چه می خواهیم؟

۳

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     یک کشور اروپایی دیگر  به ورزشکاران ایرانی ویزا نداد     زمینه سازي براي جایگزین بایدن     چگونه هوش مصنوعی از سازنده اش خلاق تر و هوشمندتر می شود

«شرق» دیدگاه های اقتصادی ۲ نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری  را در مناظره آخر  بررسی می کند

واکنش وزارت صنعت به گزارش «شرق»

محسنی اژه ای:

گزارش توصیفی از وضعیت اشتغال زنان در معبرهای 
شهری و آفت هایی که درآمدزایی آنان را تهدید می کند

روان را به رسمیت بشناسداز افراد  دارای اختلالات دولت جدید لایحه حمایت 

بین المللی مان می افزایدبر اعتبار داخلی و مشارکت در انتخابات 

نبرد آخر

بازار خودرو شفاف شد

روایتی زنانه
پوست شهر زیر  از 

۱۰

۴

۸

۲

۱۱

علی دهقان

رهبر انقلاب در دیدار تولیت جدید، مدیران و 
جمعی از استادان مدرسه عالی شهید مطهری:

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

جمعه روز سرنوشت سازی برای فردای ایران است جمعه روز سرنوشت سازی برای فردای ایران است 
و مردم بازیگران اصلی زمین سیاست ورزی هستندو مردم بازیگران اصلی زمین سیاست ورزی هستند

نیاز به درم

این  گـزارش     را در صفحه ۲ بخوانید، عکس: علی شریف زاده،ایرنا


